
  

  ی جاودانگی رخسارِ  آيدا در آينه
  

  اسماعيل خويی
  
  

  
  !بانوی سوکواری ی بی اندوه

  !ای باشکوه
  !از دست دادگی دارنده ی فراسو ی

  ای ناژوی شکسته کمر
  پاييز را                             

  !تنها به ضربه ی تبرِ  ايستادگی
  

  بيم ات مباد از اين که رُبايندگان برُبايند
  .از جان و از جهانِ  تو آنچه ش ربودنی ست

  مرَدَت
  –! نگاه کن -          

  آنجا                            
  کابينه در برابرِ  آيينه ات نهاده است،

  تا هر چه هست هست،
  در کنارت و رو با روی ات ايستاده است؛                       

  :و با تو بودخواهد ازاو آنچه بودنی ست
  و، همچنان،

  عشق اش ازآنِ  توست؛
  شعرش ازآن توست؛
  جان اش ازآنِ  توست،

  .جهان اش از آنِ  توست                   
  

  بگذار
  :تا گفته های زيبايش را نيز چپاول کنند

  .نگفته های نهان اش از آنِ  توست والاترين
  
  

  بانوی شعر و عشق،
  آی،                         

  !آيداخانم                             
  !خواهرکِ  جانِ  من                                         
  !الگوی بردباری ی بی پايانِ  من
  خورشيدِ  مهربانی و زيبايی ی

  زايای تو                                     
  هم کامدُخت و
  !هم مام ِ  بامداد

  ای ريخته شرابِ  جوان سالی ی هميشگی ی ات را، 
  ساقی وار،                                                                    

  !در جامِ  بامداد
  و نوشِ  دلبرانگی ات

  نگی ی پُرپناهِ  تو،آميخته به دخترانگی ی بی گناه و مادرا
  زان سوی مرگ نيز،

  تلخی زدای حنظلِ  اندوه
  !از کام ِ  بامداد

  



  او از تو زاد
  تا اين جهان به الگوی خود باز آوَرَد؛

  و عشقِ  ناگزير به زيبايی و حقيقت را
  با کينه ی سرشتی ی خود به دروغ و زشتی

  مساز آوَرَدد                                                     
  

  و، چون به بستر افتاد
   –پيروز و سرفراز و خسته و پير  -

  آن خدای بيمار،                                           
  تو در کنارش ماندی

  مادروار،                    
  *»!ای مومن، ای پرستار«
  
  تو،
  *»آن سوی مرزهای تنِ  خويش«

  با اويی،                                       
  .با او خواهی بود                                               

  اکنون که او
  از مرزهای اکنون آن سوتر است،

  تو جاودانه،
  و هر زمانه بيش از پيش،
  با اويی،                                

  .با او خواهی بود                                       
  
  

  بگذار
  تا آز و کينِ  ناپسری خودپرست

  بی بهره ات بدارد
  .از يادگارهای خاکی ی مَرَدت

  باک ات مباد از اين که تهی مانَدَت درون،
  چون

  کس را توانِ  بازستاندن از تو نيست
  يادِ  زلالی آور و نابی فزای پاکی ی مَردَت

  و بودنِ  تو
  در جان و در جهان اش را

  جهان افشان اش را؛و جانِ  در دلِ  تو 
  در کارِ  آفريدن
  چالاکی اش را

  در دوست داشتن و کين ورزيدن
 بی باکی اش را؛

  با گوهرِ  زنانهِ  جانِ  جهان
  :یگانگی ی خویش را                                

  مردانگی ش را
  و مردمانگی ش را

  و 
  .جاودانگی اش را  
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